عنوان:

ارزيابي مقاومت توده هاي پياز ايراني نسبت به بيماري پوسيدگي ريشه فوزاريومي در شرائط گلخانه
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واكنش تعداد 20 توده پياز ايراني مناطق مختلف كشور نسبت به جدايه​هاي Fusarium spp عامل بيماري پوسيدگي ريشه فوزاريومي كه از مناطق آذربايجان شرقي و اصفهان جمع​آوري گرديده بودند در شرایط گلخانه​اي مورد بررسي قرار گرفت. مايه​زني توده​هاي پياز با جدايه​هاي عامل بيماري از طريق غوطه​ور نمودن ريشه گياهچه​هاي آنها با سوسپانسيون اسپور جدايه​ها به غلظت 105×4 اسپور در ميلي​ليتر انجام گرفت. سپس گياهچه​ها در گلدانهاي پلاستيكي و به تعداد 5 گياهچه در هر گلدان كشت شدند.آزمايش بصورت اسپليت فاكتوريل در قالب طرح كاملاً تصادفي با 4 تكرار به اجرا در آمد كه در آن زمان توسعه آلودگي به عنوان فاكتور اصلي در دو سطح (2و4 هفته پس از آلودگي) و تيمار توده × جدايه به صورت فاكتوريل در 20×5 سطح به عنوان فاكتور فرعي بودند. در اين تحقيق جهت تعيين تحمل توده​هاي پياز نسبت به بيماري، صفات درصد بقاء گياهچه​ها و برگهاي خشك شده توده​هاي پياز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصله نشان داد كه توده​هاي خاتم مروست يزد و قرمزري با داشتن 61/94% و توده قرمز آذر شهر با دارا بودن 24/18% به ترتيب بيشترين و كمترين ميزان بقاء گياهچه را داشتند. همچنين توده​هاي  قرمزري وخاتم مروست يزد با داشتن كمترين در صد برگهاي خشك شده پس ازانجام مايه​زني با عامل بيماري به ترتيب به ميزان 49/11% و 18/16% به عنوان توده​هاي متحمل و توده​هاي سفيد گرگان، هريس، قلعه​نو شاهرود و قرمز آذرشهر به ترتيب با دارا بودن 7/40%، 84/ 38%، 10/37% و 54/36% برگهاي خشك شده، از نظر آماري در يك سطح قرار داشته و به عنوان توده​هاي حساس به بيماري شناخته شدند. در اين تحقيق جدايهF .oxysporum  بدست آمده از آذربايجان شرقي با ميانگين شاخص بيماري به ميزان 9/32% به عنوان خسارتزاترين جدايه در توده​هاي مختلف پياز تشخيص داده شد. 

مقدمه:

پياز خوراكي با نام علمي     Allium cepa. و از خانواده Alliaceae  مي باشد و كشت و كار آن به 5000 سال قبل مي رسد پياز خوراكي براي اولين بار دركوههاي تركمنستان ، تاجيكستان ، ازبكستان ، شمال ايران ، افغانستان و پاكستان اهلي شده است (17،9) . سطح زير كشت محصول پياز در ايران در سال 1381 – 1380 حدود47000 هكتار و متوسط عملكرد 53/31 تن در هكتار در اراضي آبي مي باشد . بيشترين ميزان توليد پياز كشور به استانهاي آذربايجان شرقي و اصفهان به ترتيب به ميزان 1/26 و 9/13 درصد اختصاص دارد ( 1 ) . با توجه به ارزش غذايي اين محصول يعني وجود كربوئيدراتها ، پروتئين ، چربي  و عناصر كلسيم ، فسفر ، آهن ، آلومينيوم ، روي ، منگنز ، يد و ويتامين هاي  A ، B ، B2 ، C   و اسيد نيكوتنيك ، اسيد پالميتيك و داشتن روغنهاي فرار گوگردي ( اليل پروپيل دي سولفيد و پروپنيل پروپيل دي سولفيد ) كه علاوه بر طعم و بوي پياز خاصيت ضد باكتري و پايين آورنده قند خون را دارند همچنين با دارا بودن ماده اي بنام پروستاگلاندين كه پايين آورنده فشار خون مي باشد موجب آن شده كه مصرف اين محصول هرساله بالاتر رفته و مصرف سرانه آن در ايران به حدود 20 كيلو گرم برسد (17،13 ) . در ايران آفات و بيماريهاي مهمي نظير تريپس ، فوزاريوم، ريشه سرخي و پوسيدگي خاكستري همه ساله موجب خسارت كمي و كيفي به محصول پياز مي شوند. از جمله بيماريهاي  مهم  قارچي پياز در كشور بيماري پوسيدگي طبق  فوزاريومي مي باشد كه عامل آن پاتوژن خاكزي بوده و  در مزرعه و انبار به محصول خسارت وارد مي آورد . اين بيماري اولين بار در ايران توسط اسدي و ايزديار از مناطق پيازكاري تبريز گزارش گرديده و عامل آن      Fusarium solani  معرفي شد (2) .بهروزين و اسدي عوامل بيماري زايي پوسيدگي ريشه و طبق فوزاريومي و پراكنش آنرا در استان آذربايجان شرقي مورد شناسايي قرار داده و علاوه بر گونه  F .solaniدو گونه ديگر  F.acuminatum ,و F.oxysporum  را به عنوان عامل اين بيماري تشخيص دادند ( 3) . كاهش عملكرد اين محصول كه بطور طبيعي به عامل Fusarium oxysporum , F.sp.cepa  آلودگي داشتند بميزان 23% در مزرعه و انبار برآورد شده است ( 8) . علايم اوليه ناشي از بيماري پوسيدگي طبق فوزاريومي عمدتا بر روي نوك انتهايي برگها ظاهر ميشود كه بصورت زردي بوده ودر مرحله رسيدگي، بوته پياز شروع به پژمردگي مي كندپس از  پيشرفت علايم در قسمتهاي هوايي گياه ،ريشه ها پوسيده شده وتوده كپكي سفيد رنگي بر روي آنها ايجاد مي شود.پياز هاي آلوده نرم بوده وبه هنگام ايجاد برش در ناحيه طبق، پوسيدگي نيمه آبكي در اين قسمتها ظاهر ميشود(شکل1) پوسيدگي بتدريج توسعه پيدا كرده بطوريكه معمولا آلودگي اوليه بيماري غير قابل تشخيص ميباشد(20). با توجه به تنوع ژنتيكي پياز در كشور به لحاظ صفات و خصوصيات متعددي نظير رنگ پوست ، گوشت ، اندازه ، شكل ، تندي و سفتي ودرصد ماده خشك بافت پياز ،  عكس العمل به طول روز ، عملكرد و مقاومت به آفات و امراض ،  شناخت ويژگيهاي توده هاي بومي پياز در كشور و ارزيابي مقاومت آنها نسبت به بيماري مهم فوزاريوم و شناسايي توده هاي مقاوم يا متحمل بعنوان يك روش پايدار و طويل المدت در كنترل بيماري از اهميت قابل توجه اي برخوردار مي باشد (5،6،14). 

    درتحقيقي در بين 15واريته مورد آزمايش همبستگي مثبتي بين شاخص رفركتومتر (مواد جامد محلول)با ماده خشك بميزان r=0.86 بدست آمد.از شاخص رفركتومتر ميتوان بعنوان روشي براي تعيين سريع ظرفيت ماده خشك ارقام پياز استفاده كرد(13).استانيك و دينگرا عكس العمل 21 ژنوتيب مختلف پياز را نسبت به عامل  F.oxysporum  در گلخانه و انبار بررسي كرده اند نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه ژنوتيپهاي  B_orreito  , Roxade ,Mont ,Alegre در مرحله گياهچه اي مقاومت داشتند ( 19) .

     نتايج حاصل از بررسي عكس العمل لاينها و كولتيوارهاي مختلف پياز در گلخانه و مزرعه نسبت به بيماري فوزاريومي پوسيدگي ريشه و طبق در دانشگاه  Wisconsin  ايالت متحده آمريكا نشان داد كه لاين  RBW101-3-2M-I-CM  و كولتيوار  Nugget به ترتيب كمترين ميزان آلودگي گياهچه و درصد پيازهاي آلوده را داشتند . همچنين نمودار رگرسيوني نتايج حاصل از بررسي گلخانه اي و مزرعه اي همبستگي بالايي را بين آنها نشان مي داد ( 16) . 

    تعداد 40 ژنوتيپ روز كوتاه پياز در دانشگاه ايالت  New Mexico از نظر مقاومت به بيماري پوسيدگي طبق فوزاريومي و از طريق سيستم غربال نمودن گياهچه ها در اتاقك رشد مورد ارزيابي قرار دادند پس از گذشت 2 الي 4 هفته از زمان كشت بذور ژنوتيپهاي پياز در بستر آلوده به عامل بيماري    F .O .sp . cepae ، ژنوتيپ    PI578126 serrana با دارا بودن 1/72 درصد گياهچه هاي بقا يافته ، نسبت به ساير ژنوتيپها برتري داشت (15). مهمترين روش كنترل بيماري فوزاريوم طبق پياز استفاده از ارقام مقاوم به بيماري مي باشد .ارقام مقاوم روز بلند و روز متوسط به بيماري اصلاح شده اند ليكن در مورد ارقام روز كوتاه در اين زمينه موفقيتي حاصل نگرديده است  ( 10) .در تحقيقي از بين 18 واريته پياز كه در شرايط آلودگي طبيعي به عامل F . oxysporum .f.sp.cepae و به منظور ارزيابي مقاومت به بيماري مورد بررسي قرار گرفته بودند مشخص شد كه واريته هاي  HF555,Autumn keeper ,Autumn spelendor ,   Autumn ride , Giant spagnola  نسبت به بيماري در طول دوره رويش تحمل داشته در حاليكه هيبريدهاي پياز Spanish  و Mustang  به بيماري مقاومت داشتند از بين واريته هاي مورد بررسي Autumn keeper ، HFD144351  و Stoccarda همچنين به پوسيدگي پياز پس از برداشت نيز تحمل داشتند (11) . جدايه هاي F . oxysporumباعث مرگ گياهچه هاي 
 Welsh onion  بميزان 100-88 درصدشدند( 18). اثر بازدارندگي از جوانه زني بذور لاين‌ها و واريته‌ها و هيبريدهاي مختلف پياز و نيز ميزان آلودگي گياهچه هاي آنها توسط قارچ Fusarium oxsysporum f.sp. cepa را مورد مطالعه قرار دادند. در اين تحقيق از بين لاينها و هيبريدهاي مختلف پياز واريته   Yellow IIHR، لاينS1.29 و هيبريد شماره يك به ترتيب با دارا بودن 75% ، 70% و 33/68% بذور جوانه زده از كل بذور آلوده شده با سوسپانسيون اسپور قارچ عامل بيماري و نيز داشتن كمترين ميزان آلودگي (حدود20%) در گياهچه هاي حاصل از كاشت غده هاي مايه زني شده با قارچ عامل بيماري، به عنوان ژنوتيپهاي برتر معرفي گرديدنهد. تعدادي از لاينهاي پياز در انستيتو تحقيقات باغباني هندوستان با استفاده از تكنيك سريع آلوده سازي غده نسبت به بيماري پوسيدگي طبق غربال شدند. از بين انها لاينهايIIHR141 ,IIHR500   Sel13-1  به عنوان لاينهاي مقاوم به اين بيماري معرفي شدند. همچنين لاينهاي مزبور در بررسي مزرعه‌اي و در طي فصول مختلف رشد نسبت به اين بيماري از خود مقاومت نشان داند. بدين ترتيب نتيجه حاصل از تكنيك آلوده سازي غده مورد تاييد قرار گرفت(12).موهان و تورنتون در مقايسه بين كولتيوارها و تعدادي از هيبريدهاي پياز روز متوسط Yellow sweet spanish  از نظر ميزان ابتلا به بيماري پوسيدگي طبق و صورتي مشاهده كردند كه هيبريدها علاوه بر داشتن ميزان بيماري كمتر ،سيستم ريشه اي سالمتري نسبت به كولتيوارها داشته و همچنين خصوصيات مطلوب زراعي نظير عملكرد و درصد غده هاي بالاتر از 5/7 سانتيمتر در اغلب هيبريدها بالاتر از كولتيوارها بود(21 ).

    شکل1-خشکيدگي برگها وپوسيدگي غد ه ها در آلودگي به بيماري فوزاريوم
مواد و روش ها:

جمع آوري نمونه هاي آلوده وانجام تست بيماريزايي جدايه ها:

    نمونه هاي مشكوك به آلودگي فوزاريومي پوسيدگي ريشه پياز از مناطق پياز كاري آذربايجان شرقي و اصفهان جمع آوري و قارچ عامل بيماري جداسازي شده و جدايه هاي بدست آمده با استفاده از كليد شناسائي گونه هاي فوزاريوم(نلسون و همكاران) تشخيص داده شدند سپس  با انجام تست بيماري زايي، جدايه هاي باويرولانس بالا(جدول1) جهت ارزيابي مقاومت توده هاي مختلف انتخاب شدند.

تهيه سوسپانسيون جدايه ها :

    جدايه هاي مربوط به گونه فوزاريوم درتشتك حاوي محيط كشت PDA كشت داده شده در دماي 24 درجه سانتي گراد در انكوباتور نگهداري شدند پس از گذشت 14 شبانه روز از زمان كشت نمونه هاي قارچي و اسپورزائي آنها در محيط كشت ، حدود 50 ميلي ليترآب مقطر استريل به روي هر يك از تشتك ها ريخته شده وبا استفاده از اسكالپل استريل سطح آنها خراش داده شد. و سوسپانسيون بدست آمده از هر تشتك پس از عبوراز پارچه ململ در بشرcc 250 جمع آوري گرديد و با استفاده از لام هماسيتومتر تعداد اسپور هاي موجود در سوسپانسيون شمارش شده ودر نهايت تعداد آنها به ميزان 105×4 به ازاي هر ميلي ليتر تنظيم  شد.

بررسي اثر گونه هاي قارچ عامل بيماري بر توده هاي پياز :

    توده هاي جمع آوري شده پيازازمناطق مختلف کشور (جدول2)  به طور جداگانه در جعبه هاي كاشت حاوي خاك و ماسه استريل ( 1 به 1) در گلخانه كاشته شدند ودر طول جوانه زني و رشد گياهچه ها هر هفته دو مرتبه آبياري شده و هر 20 روز يكبار محلول Hoag Land به آنها اضافه گرديد. پس از آنكه گياهچه به مرحله سه برگي رسيدند به آرامي از داخل جعبه كاشت بيرون آورده شده و ريشه آنها زير آب شستشو گرديد سپس ريشه ها  در محلول سوسپانسيون اسپور قارچ عامل بيماري غوطه ورشدند(شکل2) و تعداد 5 گياهچه ار هر توده به داخل يك گلدان پلاستيكي نشاء  گرديد.اين آزمايش بصورت اسپليت فاكتور يل  در قالب طرح كاملاً تصادفي با 4 تكرار انجام گرديد.كه در آن فاكتور اصلي شامل زمان در دو سطح (2و4هفته پس از انتقال )و فاكتور فرعي بصورت فاكتور يل  شامل توده ها ي پياز ×جدايه (20×5)مي باشد.گلدانهاي كاشته شده در گلخانه اي با دماي 20 درجه سانتيگراد نگهداري شده و بطور مكررتوده هاي مختلف پياز بررسي گرديدند واز صفاتي شامل در صدگياهچه هاي باقي مانده ودر صد برگهاي خشك شده گياهچه ها يادداشت برداري گرديد. 

جدول1-خصوصيات جدايه هاي انتخابي فوزاريوم جهت انجام آزمايش        ارزيابي مقاومت

	رديف
	شماره جدايه
	گونه فوزاريوم
	منبع جداسازي
	محل جداسازي

	1
	RO -15
	F.oxysporum
	ريشه
	آذربايجان شرقي

	2
	BA - 3
	F.oxysporum
	طبق پياز
	آذربايجان شرقي

	3
	RO - 7
	F.oxysporum
	ريشه
	آذربايجان شرقي

	4
	F -  PRO
	F.proliferatum
	ريشه
	اصفهان
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شکل2- مايه زني مصنوعي ريشه گياهچه هاي پياز با جدايه هاي قارچ فوزاريوم 

جدول 2-خصوصيات توده هاي پياز مورد بررسي در آزمايش 

	رديف
	  توده هاي پياز
	رنگ برگ
	طول برگ
	رنگ پوست 
	رنگ گوشت
	ضخامت طوقه

	‏‏‏1
	سفيد مازندران
	سبز

متوسط
	متوسط‏‍
	سفيد
	سفيد
	كلفت

	2
	خاتم مروست يزد
	سبزروشن
	بلند
	صورتي
	سفيد
	متوسط

	3
	درچه اصفهان
	سبزتيره
	بلند
	قرمز
	سفيد بارگه هاي قزمز
	باريك

	4
	سفيد خمين
	سبزتيره
	متوسط
	سفيد
	سفيد
	باريك

	5
	هرسين كرمانشاه
	سبزتيره
	كوتاه
	قرمز تيره
	سفيد
	باريك

	6
	قرمز ري 
	سبزتيره
	بلند
	قرمز روشن
	سفيد
	باريك

	7
	مهريز علي آباديزد
	سبز متوسط
	‏‍متوسط
	سفيد
	سفيد
	متوسط

	8
	هريس آذربايجانشرقي
	سبز تيره
	متوسط
	قرمز
	سفيد
	باريك

	9
	ابر كوه يزد
	سبزروشن
	بلند
	سفيد
	سفيد
	متوسط

	10
	بدشت شاهرود 
	سبزتيره
	‏‍متوسط
	قرمز
	سفيد
	باريك

	11
	قرمز آذر شهر 
	سبز

تيره
	بلند
	قرمز
	سفيدبا رگه هاي قرمز
	باريك

	12
	قرمز اسحاق آباد
	سبز تيره
	متوسط
	قرمزتيره
	سفيد بارگه هاي قرمز
	متوسط

	13
	lطارم زنجان
	سبز

متوسط
	متوسط
	نارنجي
	سفيد
	كلفت

	14
	قولي قصه
	سبزتيره
	‏‍كوتاه
	مسي
	سفيد
	باريك

	15
	سفيدكاشان
	سبزتبره
	‏‍بلند
	سفيد
	سفيد
	باريك

	16
	عقداءجلال آباد يزد
	سبزمتوسط
	كوتاه
	سفيد
	سفيد
	متوسط

	17
	قلعه نو شاهرود
	سبزتيره
	متوسط
	قرمز
	سفيد
	باريك

	18
	سفيد گرگان
	سبز

متوسط
	متوسط
	سفيد
	سفيد
	كلفت

	19
	سفيد قم
	سبز روشن
	بلند
	سفيد
	سفيد
	متوسط

	20
	طارم سفلي
	سبز

متوسط
	متوسط
	نارنجي 
	سفيد
	كلفت

	21
	سفيد اسحاق آباد
	سبزتيره
	متوسط
	سفيد
	سفيد
	متوسط


نتايج وبحث: 

الف)بررسي نتايج  اثر زمان ، توده ها و جدايه ها ي فوزاريوم برروي درصد بقاء گياهچه توده هاي پياز :

با توجه به جدول تجزيه واريانس صفت در صد بقاء گياهچه (جدول 3) اثر زمان هاي اندازه گيري در اين صفت معني دار نبوده اما اثر هر يك از فاكتور هاي توده ،جدايه ،واثر متقابل توده × جدايه در سطح 1%معني دار مي باشد در صورتيكه اثر متقابل توده × زمان در سطح 5% معني دار ميباشد  

مقايسه ميانگين اثر توده بر صفت در صد بقاء گياهچه(جدول شماره 4 ونمودار 1) نشان ميدهد كه توده هاي خاتم مروست يزد و قرمز ري با داشتن 61/94 در صد بالاترين بقاء(مقاومت به بيماري )و توده قرمز آذر شهر با دارا بودن 24/18 در صد پايين ترين ميزان مقاومت رابه خوداختصاص دادند.مقايسه ميانگين اثر جدايه هاي فوزاريوم بردر صد بقاءگياهچه هاي پياز.نشان ميدهد كه جدايه RO-15 با لاترين خسارت را از نظر بقاءگياهچه پس از آلودگي به ميزان 12/64 در صد را داشته است كه با شا هد
( بدون آلودگي)تفاوت معني داري را نشان ميدهد .

ب) بررسي اثر متقابل جدايه هاي فوزاريوم در توده هاي مختلف پياز بر صفت درصد بقاء گياهچه:

    نتایج مقايسه ميانگين اثر متقابل جدايه در توده هاي پياز  نشان مي دهد كه واكنش توده هاي خاتم مروست يزد، قرمز ري، هرسين كرمانشاه،قرمز اسحاق آباد ،طارم زنجان، سفيد خمين، ابركوه خرم آباد يزد، نسبت به سه جدایه F.oxyspornm  بدست آمده از ريشه پياز در منطقه آذربايجان شرقي و گونه قارچي F.proliferatum از منطقه اصفهان بالاترين درصد بقاء را به ترتيب با ميانگين 8/93%، 5/93%، 1/92%،8/90%،90%،4/84% و1/83% داشته و از لحاظ آماري تفاوت معني داري با يكديگر در سطح1% نشان ندادند.درهمين حال توده قرمزآذرشهروقلعه نو شاهرود به ترتيب با ميانگين 52%و9/60% كمترين درصد بقاء گياهچه را داشت و از لحاظ آماري با بقيه توده ها تفاوت آماري معني داري را نشان دادند.
نتايج فوق نشان ميد هد كه توده هاي قرمز ري ، هرسين كرمانشاه ، قرمز اسحاق آباد ، خاتم مروست ،سفيد خمين نسبت به تمامي جدايه ها درصد بقاء بالائي را نشان دادند درحاليكه توده هاي طارم زنجان ، سفيد خمين و ابركوه خرم آباد با وجود آنكه تفاوت آماري معني داري را با توده هاي مزبور در نتایج اثرات مستقل توده ها(جدول شماره4) نشان ندادند ليكن مطابق نتایج بررسی اثرات متقابل نسبت به يك يا دو جدايه بيماريزاي فوزاريومي درصد بقاء گياهچه پایینتري داشتند.

    با وجود آنكه در بررسي اثرات مستقل توده هاي پياز بر صفت درصد بقاء گياهچه نسبت به جدايه هاي فوزاريومي مشخص شد كه توده هاي قرمز آذرشهر، هريس، قلعه نو شاهرود، سفيد كاشان و سفيد گرگان پايين ترين درصد بقاء گياهچه را نشان دادند.و ليكن با توجه به نتايج اثرات متقابل توده × جدايه تنها توده هاي قرمز آذرشهر و قلعه نو شاهرود نسبت به اكثريت جدايه ها كمترين ميزان بقاء گياهچه را نشان داده و از اينرو بعنوان توده هاي حساس شناخته شدند.

جدول3-نتايج تجزيه واريانس صفت درصد بقاء گياهچه  توده هاي پياز

	منابع تغييرات


	درجه آزادي
	ميانگين مر بعات درصد بقاءگياهچه هاي پياز

	زمان
	1
	244/0 ns

	خطا
	6
	47/7

	توده
	19
	27/5**

	جدايه
	4
	81/0**

	توده×جدايه
	76
	28/1**

	زمان×توده
	19
	72/0*

	زمان×جدايه
	4
	10/1*

	جدايه×توده×زمان
	76
	*42/0

	خطا
	594
	2894/0

	CV
	-
	86/10


معني دار در سطح 5% = *

معني دار در سطح 01**=/
ns = non significant
جدول4-مقايسه ميانگين اثرتوده هاي پيازبردر صد بقاء گياهچه

	تيمار
	در صد بقاءگياهچه ها
	گروهبندي

lsd(1%)
	تيمار
	در صد بقاءگياهچه ها
	گروهبندي

lsd(1%)

	توده1
	39/78
	ABCD
	توده11
	24/18
	G

	توده2
	61/94
	A
	توده12
	58/93
	A

	توده3
	74/3
	ABCDE
	توده13
	00/90
	AB

	توده4
	33/83
	AB
	توده14
	97/61
	DEF

	توده5
	00/92
	A
	توده15
	75/60
	EF

	توده6
	61/94
	A
	توده16
	27/81
	AB

	توده7
	55/78
	ABC
	توده17
	05/61
	EF

	توده8
	35/51
	F
	توده18
	53/62
	CDEF

	توده9
	78/85
	AB
	توده19
	09/75
	ABCDE

	توده10
	72/71
	BCDE
	توده20
	44/72
	BCDE
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ج)بررسي نتايج  اثر زمان ، توده ها و جدايه ها ي فوزاريوم برروي در صد برگهاي خشك شده گياهچه توده هاي پياز :

با توجه به جدول تجزيه واريانس صفت در صد برگهاي خشك شده  (جدول 5) اثر زمان هاي اندازه گيري در اين صفت معني دار نبوده اما اثر هر يك از فاكتور هاي توده ،جدايه ،واثر متقابل توده × جدايه  وتوده × زمان در سطح 1%معني دار مي باشد در صورتيكه سايراثرات متقابل معني دارنميباشد.

 مقايسه ميانگين اثر توده بر صفت در صد برگهاي خشك شده (جدول شماره6 ونمودار2) نشان ميدهد كه توده هاي  قرمز ري  وخاتم مروست يزدبا داشتن كمترين در صد برگهاي خشك شده به ميزان  49/11و 18/16 به عنوان توده هاي مقاوم وتوده سفيد گرگان،هريس،قلعه نو شاهرود وقرمز آذر شهر با بالا ترين در صد برگهاي خشك شده به ترتيب به ميزان 7/40%،84/38%،10/37% و54/36% به عنوان توده هاي حساس شناخته شدند.مقايسه ميانگين اثر جدايه هاي فوزاريوم بر در صد برگهاي خشك شده پياز نشان ميدهد كه جدايه BA-3 با بوجود آوردن 9/32 % برگهاي خشك شده در توده هاي پياز خسارت زا ترين جدايه فوزاريومي تشخيص داده شد.

د)بررسي اثر متقابل جدايه هاي فوزاريوم در توده هاي مختلف پياز بر صفت درصد برگهاي خشك شده:

 اثر متقابل جدايه هاي فوزاريوم در توده هاي پياز نشان ميدهد كه واكنش توده هاي قرمز اسحاق آباد، بومي مازندران، هرسين كرمانشاه، قرمز ري نسبت به سه جدایه F.oxysporum  بدست آمده از ريشه وطبق پياز در منطقه آذربايجان شرقي و گونه قارچي F.proliferatum از منطقه اصفهان کمترين درصد برگهاي خشک شده را به ترتيب با ميانگين 5/21%،1/22%،7/23%،6/25% داشته واز نظر آماري تفاوت معني دار با يکديگر نداشتند. از طرف ديگر توده هاي سفيد گرگان ، هريس، قرمز آذرشهربا دارا بودن بيشترين میزان برگهاي خشك شده را به ترتيب بميزان 8/49%،6/45%،5/40%،7/37% نشان دادند. مقايسه نتايج حاصل از بررسي اثرات مستقل توده هاي پياز بر صفت درصد برگهاي خشك(جدول شماره6) با نتايج فوق الذكر نشان ميدهد كه تودهاي هرسين كرمانشاه وبومي مازندران با وجود آنكه نسبت به توده قرمز ري و خاتم مروست درصد برگهاي خشك شده بيشتري را داشته و از نظر آماري تفاوت معني داري را نشان دادند ولي بدليل آنكه نسبت به كليه جدايه هاي فوزاريومي مورد بررسي، ميزان تحمل نستباً بالاتري نشان داده بعنوان توده هاي برتر شناخته شدند.

همچين توده هاي سفيد گرگان ، هريس، قلعه نو شاهرود و قرمز آذرشهر كه بيشترين ميزان درصد برگهاي خشك شده را نسبت به جدايه هاي عامل بيماري داشتند و از نظر آماري تفاوت معني داري با يكديگر نداشتند نسبت به اغلب جدايه ها تقريباً به يك اندازه حساسيت داشتند.
جدول5-نتايج تجزيه واريانس صفت درصدبرگهاي خشك شده توده هاي پياز

	منابع تغييرات
	درجه آزادي
	ميانگين مر بعات در صد برگهاي خشك شده پياز

	زمان
	1
	02/0ns

	خطا
	6
	04/0

	توده
	19
	95/4**

	جدايه
	4
	58/59**

	توده×جدايه
	76
	12/2**

	زمان×توده
	19
	54/0**

	زمان×جدايه
	4
	03/0 ns

	جدايه×توده×زمان
	76
	ns23 /0

	خطا
	594
	26/0

	CV
	-
	17/13


جدول6-مقايسه ميانگين اثرتوده هاي پيازبردر صد برگهاي

 خشك شده  

	تيمار
	در صد برگهاي خشك شده
	گروهبندي

lsd(1%)
	تيمار
	در صد برگهاي خشك شده
	گروهبندي

lsd(1%)

	توده1
	43/18
	DEFG
	توده11
	54/36
	AB

	توده2
	18/16
	G
	توده12
	56/17
	EFG

	توده3
	80/31
	BC
	توده13
	25/17
	FG

	توده4
	83/22
	D
	توده14
	54/32
	ABC

	توده5
	45/20
	DEF
	توده15
	20/31
	BC

	توده6
	49/11
	H
	توده16
	85/21
	DE

	توده7
	35/20
	DEF
	توده17
	10/37
	AB

	توده8
	84/38
	AB
	توده18
	07/40
	A

	توده9
	14/21
	DEF
	توده19
	72/17
	EFG

	توده10
	74/31
	BC
	توده20
	97/28
	C
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